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سلام به فردا

مذاکــره از بــاب مفاعله بــه معنای بــا یکدیگر 
گفت وگو کردن و با یکدیگر ذکرگفتن اســت و تعامل 
به مفهــوم همــکاری اســت. بنابرایــن در مذاکره 
به هیچ عنوان ابتدائاً موضــوع همکاری و همفکری 
و همراهــی مطرح نیســت. ممکن اســت نتیجه ی 
مذاکره، تعامل باشد اما وصول به این نتیجه قطعی 
و حتمی نیســت.در بــاب مذاکره، جامعه شناســان 
گفته انــد رویارویی موجودات زنده غیر از انســان به 
یکی از دو نتیجه منتهی می شــود؛ یا بروز زدوخورد 
بین دو طرف که حاصل آن کشته شــدن یک طرف یا 

فرار او است و حالت دیگر این است؛ طرفی که خود 
را ضعیــف می بیند و توان مقابله نــدارد از ابتدا راه 

گریز در پیش گیرد و از معرکه فرار کند.
در برخورد انسان ها با یکدیگر همچنین رویارویی 
جوامع بشــری این دو حالت وجــود دارد اما حالت 

سومی هم متصور است که همانا مذاکره است.
دو طرفی که با یکدیگر مشکل یا حتی خصومت 
دارنــد، می تواننــد به محض روبروشــدن با یکدیگر 
دســت به ســلاح ببرند و دودمان یکدیگر را به باد 
دهنــد و یا یکــی از آنها از معرکه پیــروز به در آید و 
دودمان دیگری به باد رود. واضح است در این حالت 
آن گونــه که این روزها مصطلح اســت یــا با حالت 
باخت- باخت مواجه خواهیم بود یا با وضعیتِ بردِ 
کامــل یک طرف و نابودی و باخت کامل طرف دیگر. 
تاریخ معاصر نمونه های متعددی از این  گونه را دربر 
دارد. ژاپــن و آلمان در جنگ جهانــی دوم، عراق و 

لیبی در ســال های اخیر و نمونه هــای فراوان دیگر. 
اما نمونه ی مذاکره را نیــز کم نداریم؛ مانند قرارداد 
۱۹۷۵ ایــران و عراق و قرارداد الجزایــر بین ایران و 
آمریــکا (که البته می توانســت بهتر تنظیم شــود و 
نتایج بهتری داشته باشد) و نمونه های فراوان دیگر.
بنابرایــن آنچــه مذمــوم و قابل اجتناب اســت 
تعاملی است که پیش از آن، مذاکره صورت نگرفته 
باشد اما نفس مذاکره بدون پیش شرط و کوتاه آمدن 
ابتدایــی یکی از طرفین، هیچ منع و اشــکالی ندارد. 
گفته شــده اســت در ارتباطات بین دول و کشورها 
دوســتی و دشــمنی مطرح نیســت و آنچه مطرح 
اســت، منافع ملی طرفین قضیه یا اطراف موضوع 
است که اگر به نحو متعادل حفظ شود، قابل  قبول و 
دفاع است. بدیهی است دوستان امروز ممکن است 
دشمنان فردا باشند و بالعکس و از دیرباز تاکنون جز 

این نبوده است. واالله اعلم.

منافع ملی مطرح است، نه دوستی یا دشمنی شما با چی حال می کنی؟

بابای ســوفیا به من گفت: میدون جان، شما با  �
چی حال می کنی؟

گفتم: من با اینترنت خیلــی حال می کنم. هر 
شب سوفیا را لایک  باران می کنم توی اینترنت.

بابای ســوفیا گفت: اینترنت را قطع کنید. فیلتر 
کنید. سرعتش را کم کنید. گران کنید.

بابای ســوفیا گفت: میدون جــان، دیگر با چی 
حال می کنی؟

گفتم: من با فوتبال خیلی حال می کنم. عاشق 
این هســتم که با ســوفیا برویم بازی اســتقلال – 

پرسپولیس، کل کل کنیم.
بابای ســوفیا گفت: ورزشــگاه را قفــل کنید. 

ممنوع کنید.
بابای ســوفیا به من گفت: میدون جان، شــما 

دیگر با چی حال می کنی؟
گفتم: من با کنســرت هم خیلی حال می کنم. 
برویــم کنســرت دوتایی با ســوفیا... بعــد وقتی 
چراغ ها خاموش است و خواننده رفته توی حس، 
ما هم مثل دیگران چراغ موبایلمان را توی تاریکی 
روشــن کنیم و مثل شــمع توی هــوا تکان تکان 

بدهیم.
بابای سوفیا گفت: کنسرت را لغو کنید. 

بابای ســوفیا به من گفت: میدون جان، دیگر با 
چی حال می کنی؟

گفتم: من با زندگی بی دغدغه هم خیلی حال 
می کنم. با سوفیا بدون دغدغه زندگی کنیم و کیف 

کنیم.
بابای ســوفیا گفــت: زندگــی را قطــع کنید. 

سرعتش را کم کنید. گران کنید. 
بابای ســوفیا به من گفت: میدون جان، شــما 

دیگر با چی حال می کنی؟
گفتم: من با شما هم خیلی حال می کنم.

بابای سوفیا گفت: من را هم قطع کنید. حذفم 
کنید...

جمع بندی
ســوفیا... عشــقم... تقصیر من نیســت گلم... 
بابات داشــت به من ســخت می گرفت، خودش 

سختش شد. قربان تو؛ میدون دوم.

www. sharghdaily.ir
سه شنبه   8 خرداد 1397    13 رمضان 1439   29 مى 2018   سال پانزدهم   شماره  3160    16 صفحه

اذان ظهرتهران 13:02    اذان مغرب 20:33    اذان صبح فردا 4:07    طلوع آفتاب 5:51

کارتون خواب

تجربه دیگران

چلســی کلینتــون، دختر رئیس جمهور اســبق 
آمریکا، به شدت به دوست سابقش، ایوانکا ترامپ، 
دختــر رئیس  جمهــور فعلی و رقیب مــادرش در 
انتخابــات ۲۰۱۶، حملــه کــرد و گفت اگــر دختر 
رئیس  جمهور بخواهد از پــدر خود جانبداری کند، 
باید «مسئولیت انتخابش را بپذیرد». او این جمله ها 
را در مصاحبه ای با نشریه بریتانیایی گاردین بر زبان 

آورد که این هفته منتشر شد.
دختر بیل و هیلاری کلینتون در مصاحبه دیگری 
به مناســبت انتشــار کتابی که اخیرا برای کودکان 
نوشته اســت، به خود دونالد ترامپ نیز حمله کرد 
و گفت ترامپ «هرچه را قرار بود آمریکایی باشــد، 
خوار و خفیف کرده اســت». چلســی کلینتون که 
اکنون ۳۸ ســال دارد، در ۱۲ سالگی به کاخ سفید 
راه پیدا کرد و «دختر اول» آمریکا شد. وقتی پدرش 
به یک رسوایی جنسی اقرار کرد که آخرین سال های 
ریاســت جمهوری بیــل کلینتون را در دســت انداز 

چلســی  انداخت، 
۱۸ ســال داشت و 
هنــگام ورود او به 
استنفورد  دانشگاه 
روزنامه نــگار   ۲۵۰
برای پوشــش خبر 
حضور داشــتند. او 
در مــورد مصاحبه 
بــا گاردیــن درباره 
که  ترامپ  ایوانــکا 
دوســتش  پیش تر 

محسوب می شــد و در چندین مراســم و مناسبت 
با هم عکس یــادگاری انداخته بودنــد، گفت: «او 
(ایوانکا) حالا دیگر یک آدم بزرگ اســت. خودش 
می تواند تصمیم ها و انتخاب هایش را داشته باشد. 
منظورم این است که ۳۶ سالش است. ما در مورد 
انتخاب هایمان مسئولیم». وقتی گزارشگر گاردین از 
چلســی کلینتون درباره این پرســید که آیا در مورد 
حمایت خودش از رفتار پدر و مادرش همین حکم 
صادق نبود، گفت: «در سال ۲۰۰۸ من واقعا به این 
افتخار می کردم که از مادرم پشتیبانی کنم، ولی در 
چند مورد با او اختلاف نظرهای اساســی داشتم... 
من هرگــز از این موضع گیری های مــادرم حمایت 

نکردم، چون به باور من درست نبود».
در ســال ۲۰۱۵ و یک ســال پیش از جدی شدن 
رقابت میــان هیــلاری کلینتون و دونالــد ترامپ، 
 Vogue چلســی کلینتــون در مصاحبه با مجلــه
دوســتش را تحســین کرده و گفته بــود: «ایوانکا 
خیلی بی شــیله پیله است. همیشه در مورد مسائل 
دوروبرش آگاه است و حواسش هست به آدم های 

دیگر بد نگذرد. او مرا به نوعی به یاد پدرم می اندازد 
و توانایــی پدرم برای اینکه در هر محفلی شــور و 
نشاط ایجاد کند». در همان زمان ایوانکا ترامپ هم 

مدام در توییتر از او تعریف می کرد.
چلسی کلینتون در یک مصاحبه تصویری برای 
تبلیغ کتاب کودکان خود گفت: «به نظرم شــیوه ای 
که رئیس جمهور ما (ترامپ) و بسیاری از آدم های 
دوروبــر او در پیــش گرفته انــد، نه فقــط نفرت را 
جــاری می کند، بلکه آن را بــه اصل بدل می کند و 
این عمیقا خطرناک اســت». او به گزارش هایی در 
مورد افزایش بدرفتــاری دانش آموزان در مدارس 
با هم کلاســی های ضعیف ترشان اشاره کرد و گفت 
معتقد اســت که ترامــپ تا حدی مســئول ایجاد 
این وضع اســت. «درحال حاضر بــه هزاران نمونه 
در مدارس سراســر آمریکا برمی خوریم که بچه ها 
در مــورد اذیت کردن یک دختربچــه به گفته های 
رئیس جمهــور  اســتناد کرده اند یــا در تلاش برای 

تحقیر بچه های رنگین پوســت آواز «دیوار بسازیم» 
(اشــاره به طــرح دیوارکشــیدن ترامــپ در مرز با 
مکزیک) سر داده اند». چلسی کلینتون همچنین به 
ترامــپ از این جهت نیز حمله کرد کــه به باور او 
ترامــپ افرادی را در دولت خــود بر صدر مناصب 
گذاشته اســت که «شایستگی های لازم برای شغل 
خود را ندارند». وی دولت ترامپ را دولتی «فاســد 
و رشــوه بگیر» دانســت که تمام توجه خود را روی 
این گذاشــته اســت که «زندگی ســخت تری برای 
میلیون ها آمریکایی بسازد».  چلسی کلینتون به ویژه 
در مصاحبه بــا گاردین به لبخندزدن ایوانکا ترامپ 
هنگام افتتاح ســفارت آمریــکا در بیت المقدس و 
هم زمان با کشته شدن ده ها فلسطینی در تظاهرات 
اعتراض به انتقال ســفارت اشــاره کرد و در مورد 
بچه های ترامپ گفت که بــه نظرش غیر از بارون 
که فقط ۱۲ ســال دارد، نمی تواند با بقیه بچه های 
ترامپ همدلی داشته باشــد، چون «آنها آدم های 
بالغی هستند که تصمیم گرفته اند در دولت او کار 

کنند». 

دختر رئیس  جمهور باید مسئولیت بپذیرد
چراغ افروز آیینه پرداز در هرمس

و  � هفــت  شــماره 
فصل  نامــه  هشــت 
هرمــس»  «جُنــگ 
زمســتان ۹۶ و بهار ۹۷ 
منتشــر  جلد  یــک  در 
شــد. در این دو شماره 
فرهنــگ  فصل نامــه 
و هنــر اســتان کرمان 

که ســیدعلی میرافضلی مدیرمســئول و مجتبی 
احمدی ســردبیر آن اســت، پرونده ویژه ای درباره 
اســتاد فرهاد ناظرزاده کرمانی منتشــر شــده که 
تقریبــا نیمــی از ۳۰۴ صفحه این مجلــه را دربر 
گرفته اســت. مجتبی احمدی، فرهــاد احمدپور، 
رضا کوچــک زاده، رفیق نصرتــی، رحمت امینی، 
مهــرداد رایانی مخصــوص و منوچهــر اکبرلو از 
جمله نویسندگان مقالات، یادداشت ها و مصاحبه 
در پرونده دکتــر فرهاد ناظرزاده کرمانی هســتند 
و علاوه بــر این نوشــته ها در بخــش «چراغ افروز 
آیینه پــرداز» دو نمایش نامه کمیــاب از ناظرزاده 
با عنوان «کنار شــیر آتش نشــانی» و «پنجره ای بر 
بادها» منتشر شــده است. بخش ادبیات داستانی 
ویژه «داســتان کرمان» از جمله شــامل ســیری 
در ادبیــات داســتانی کرمان، بخشــی از رســاله 
«ان شــاء االله و ماشــاءاالله» میرزا آقاخان کرمانی و 
پرونده ای درباره «مجمع دیوانگان» عبدالحســین 
صنعتــی زاده اســت و کتاب شناســی هوشــنگ 
مرادی کرمانــی. شــماره هفــت و هشــت جُنگ 
هرمس با قیمت ۱۰ هزار تومان عرضه شده است. 

نظریه ای در باب اقتباس
 اگــر طرفدار ســینما یا اپرا هســتید می توانید  �

به نشســتی کــه دربــاره اقتباس اســت مراجعه 
کنیــد. کتــاب «نظریــه ای در باب اقتبــاس» یک  
بازاندیشی  اســت درباره اینکه اقتباس چگونه در 
انواع رســانه ها و ژانرها عمــل می کند. هاچن در 
«نظریــه ای در باب اقتباس» اســتدلال می کند که 
اگر تصور می کنیــد اقتباس صرفا در مورد رمان ها 
و فیلم ها قابل ادراک اســت، سخت در اشتباهید. 
اقتباس همواره سبک اصلی قصه گویی بوده و این 
شایستگی را دارد که در تمامی انواع خود مطالعه 
و طیف وسیعی را شامل می شود؛ به عنوان فرایند 
آفرینش و دریافت یا فقط به عنوان خود محصول. 
نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه شنبه، هشتم 
خرداد، ســاعت ۱۶:۳۰ بــه نقد و بررســی کتاب 
«نظریه ای در بــاب اقتباس» اختصاص دارد که با 
حضور دکتر امیرعلی نجومیان، دکتر محمدجعفر 
یوســفیان کناری و مهســا خداکرمــی در مرکــز 
فرهنگی شهر کتاب در خیابان شهید احمد قصیر 

(بخارست) برگزار می شود. 

پیشنها د

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

روایت

آسمان جهان

کنجــکاوم.  واقعــا  مــن 
درباره  کنجکاوم  واقعا خیلی 
اینجا  بدانم. آمده ام  کشورتان 
که درک کنم، احســاس کنم. 
احساس می کنم شناختی که 
ما از ایران یا کشــور باستانی 
پرشیا داریم یک نوع آرک تایپ 
(کهن الگو) اســت و وقتی با 

چنین پدیده ای روبه رو می شــوید، باید خیلی با احتیاط و ملاحظه به همه چیز 
دقت کنید، چون اگر بــدون ملاحظه چیزی را بر زبان بیاورید، از روی نادانی و 
غفلت چیزی بر زبان آورده اید! ولی نکته جالبی که در مورد مردم ایران وجود 
دارد و در اینجا احساس کردم این است که اگرچه با زندگی این مردم و مسائل 
اساسی زندگی آنان آشنا نیستم، اما آن قدر خوش اقبال بودم که وقتی به اینجا 
رسیدم، بلافاصله آن قدر احساس راحتی کردم که انگار در خانه خودم هستم! 
احســاس می کنم چیز خوشحال کننده ای هست که به من این احساس راحتی 
را می دهد و باعث می شود اینجا راحت باشم. من کشور شما را دوست دارم. 
* تدوینگر ایتالیایی. وی کارش را در ســال ۱۹۶۲ با دستیاری اورسن ولز در 
تدوین «در سرزمین دن کیشوت» و «محاکمه» شروع کرد و تدوینگر آثار برناردو 
برتولوچی از فیلم «پیش از انقلاب» تا «اســتراتژی عنکبوت» و «آخرین تانگو 
در پاریس» بود و از ســال ۱۹۶۸ همکاری با پائولو و ویتوریو تاویانی را شروع و 
۱۸ فیلم را برای آنها تدوین کرد. از جمله آنها می توان به فیلم های «زیر نشان 
عقرب»، «آلونسانفان»، «پدرسالار»، «شب سن لورنزو»، «کائوس»، «صبح بخیر 
بابل»، «ســزار باید بمیرد»، «بوکاچیو باشکوه» و «یک سؤال خصوصی» اشاره 
کرد. پرپینیانی فیلم «محمد رسول االله»(ص) را نیز برای مجید مجیدی تدوین 
کرده اســت. این یادداشت کوتاه در اردیبهشت ماه ۹۷ از او گرفته شد که برای 

برگزاری کارگاه های تخصصی در جشنواره جهانی فیلم فجر به تهران آمد. 

مهاجــرت  به یک کشــور 
جدیــد معمــولا بــه معنای 
شیوه جدید زندگی؛ چه نحوه 
زندگی  و چــه در محیط کار 

است. 
InterNations، بزرگ ترین 
شــبکه جهانــی مهاجــران، 
را  جهــان  برتــر  کشــور   ۱۰

براســاس تعادل بین کار و زندگی معرفی کرده است. این رتبه بندی بر اساس 
گفت وگو با حدود ۱۳ هزار مهاجر در ۱۸۸ منطقه جهان انجام شــده است. در 
این نظرسنجی مشــخص شده که از نظر افراد ســاعت کار کمتر، دلیل بهبود 
وضعیت زندگی یا شــادبودن  آنها نیســت، بلکه  افرادی کــه تعادل بین کار 
و زندگی شــان به نحو بهتری برقرار اســت، شادتر هســتند. آنها لزوما ساعات 
کمتری کار نمی کنند، این کیفیت زندگی خارج از کار اســت که به نظر می رسد 

افراد را خوشحال تر می کند. 
۱۰. مالــت: جایی کــه مهاجرانی که تمام وقــت کار می کنند (حدود ۴۳/۹ 
ســاعت در هفته) ، کمتر از میانگین جهانی (۴۴/۳ ســاعت در هفته) اســت. 
بســیاری از مهاجران در این کشــور گزارش دادند که درآمد قابل ملاحظه ای 

دارند به طوری که  به اندازه کافی برای پوشش همه چیز کفایت می کند.  
۹. عمان: ۴۳/۵ ساعت در هفته. در حالی که اکثر مهاجران راضی هستند.
۸. هلند: ۴۲ ساعت در هفته. اکثر مهاجران گزارش دادند که به خصوص با 
رشد اقتصادی و بازار کار در کشور خوشحال هستند. یک مهاجر گفت: «زندگی 

بدون دردسر و بسیار آرامی داریم».
۷. کاستاریکا: ۴۴/۳ ساعت در هفته. 

۶. سوئد: ۴۲/۳ ساعت در هفته. اکثر پاسخ دهندگان در اینجا با چشم انداز، 
امنیت و فرصت هایی که در دسترس است، خوشحال اند.

 ۵. نیوزیلنــد: ۴۲/۳ ســاعت در هفته. اکثر مهاجران بــا هدف زندگی بهتر 
به این کشور آمده اند و صاحب  «سبک زندگی معمولی و دوستانه» شده اند. 

۴. جمهــوری چک: ۹/ ۴۴ ســاعت در هفته، طولانی ترین ســاعت کاری را 
در بین این ۱۰ کشــور دارد، با وجود این، مــردم از کیفیت زندگی در اینجا لذت 

می برند.  
۳. نروژ: ۴۲/۹ ساعت در هفته.  

۲. بحرین: ۴۲/۹ ســاعت در هفته. اکثر پاســخ دهندگان در اینجا با مشاغل 
خود و همچنین زندگی فراتر از انتظاری روبه رو شده اند. 

این کشــور عربی در فهرست کشورهایی با بهترین چشم اندازهای حرفه ای 
برای زنان و مکان های خوشایند جهان شناخته  شده است. 

۱. دانمارک: ۳۹/۷ ساعت در هفته، کوتاه ترین هفته کاری  در این فهرست.  
طبق این نظرســنجی هنگ کنــگ، یونــان، ایتالیا، کویت و ژاپــن به عنوان  

کشورهایی دارای بدترین تعادل بین کار و زندگی در جهان هستند. 

ایران، کشورى که دوستش دارم

10 کشور برتر براى  مهاجران  

همین حوالى

اگــر مجبور بــه انتخــاب بین 
دوبــی  و  سیستان وبلوچســتان 
شــوید، کدام را برای سفر انتخاب 
این ســؤالی اســت که  می کنید؟ 
ایســنا گــزارش- گفت وگو با علی 
اوسط هاشــمی، اســتاندار پیشین 
آن  بــا  را  سیستان وبلوچســتان 
آغــاز کرده اســت. موضــوع این 
اســت که جواب این ســؤال برای 
آنانی  اســت.  مشــخص  بسیاری 
کــه بــه دوبــی می رونــد، قطعا 
سیستان وبلوچستان،  انتخابشــان 
یکی از بزرگ ترین استان های ایران، 
نخواهد بود؛ استانی که خاک های 

آن را برای ســاختن جزیره در دوبی با انواع قایق و کشتی قاچاق می کنند. استانی 
که حداقل چندبرابر امارات متحده عربی اســت. اســتانی که مــا ایرانی ها فقط از 
فقرش شــنیده ایم و کمبودهایش. اســتانی که کمبود آب در آنجا بیداد می کند و 
باعث شــده گردوخاک در آنجا جزء معضلات اصلی باشــد. در آنجا انواع خرید را 
می توانید به واســطه چابهار و قطب تجاری  بودن آن، با قیمت ارزان انجام دهید؛ 
حتی پیداکردن انواع نوشابه ها و شکلات های خارجی نیز در آن به سادگی و ارزانی 
ممکن است. استانی که راه هایش از نظر ما ناامن است و به هرکسی که روانه آنجا 
می شود مدام یادآوری می کنیم خطرناک است، شب در جاده نباش، با خانواده نرو 
و...؛ درحالی که امنیت در آن برای مردم عادی فراهم اســت. در یک کلام، استانی 
که زیرســاخت های گردشــگری در آن ضعیف است؛ اما بیایید یک  بار هم که شده 
ســفر به سیستان وبلوچســتان را امتحان کنید تا زیبایی ها را در عین محرومیت از 
نزدیــک دریابید. می گوییم محرومیت، چون از اینکه چرا این ســرزمین باید این قدر 

دچار مشکل، کم وکاستی و درگیر با نداری ها باشد، تعجب می کنیم. 
چند نکته ای که درباره سیستان وبلوچستان شاید ندانید: 

۱- ســاحل های زیبا به معنی کامل کلمه؛ شــاید در دوبی بشود با صرف هزینه، 
هتل هایی با ساحل های اختصاصی و استخرهای اینفینیتی داشت؛ اما این استان به 
آب های آزاد اقیانوسی متصل است و بیش از هزار کیلومتر ساحل از جاسک هرمزگان 
تا چابهار سیستان وبلوچســتان وجود دارد، دریاچه صورتی دارد و ســاحل هایی که 

می توان از آن دریا را که به آب های آزاد اقیانوسی متصل است، نظاره کرد. 
۲- سر سفره مردمانش ماهی فراوان وجود دارد؛ ماهی هایی که شاید طعمش 
را فقط در جنوب بتوان پیدا کرد. در شیلات آن می توان مجموعه ای از سفره ماهی ها، 
مرکب ماهی ها و هشــت پاهایی را دید که شاید در بهترین و زیباترین آکواریوم دوبی 
نیز پیدا نشــوند. هرچند این صیدشده ها بلافاصله دوباره به دریا بازمی گردند. سؤال 

اینجاست که چرا یک آکواریوم بزرگ در اینجا طراحی نمی شود؟ 
دریا مهم ترین ظرفیت پنهان این اســتان اســت؛ زیرا تا شاخ آفریقا، اجازه صید 
برای ایرانیان در آب های آزاد وجود دارد؛ با این وجود، هنوز شیلات صنعتی منطبق 
بــا نیاز صیادی در این منطقه وجود ندارد. ۹۰۰ لنــج صیادی در این منطقه فعال 
است و برای توسعه صنعت صیادی، پیشنهاد بورس تن ماهی مطرح شده است تا 
بازاری ملی و منطقه ای برای آن راه بیفتد. آن طور که اوسط هاشــمی بیان می کند: 
«کشوری که پنج هزار کیلومتر ساحل دارد، با این میزان دسترسی به منابع دریایی، 
باید به بورس شیلات جهانی برسد؛   اینک بورس جهانی در تایلند در حال فعالیت 
اســت و ما نیز می توانیم در منطقه خودمان بورس ماهی راه بیندازیم»، پس چرا 

اینجا بورس شیلات نمی شود؟ 
۳- روســتایی به نام «درک» به عنوان قطب گردشــگری معرفی شــده اســت 
و بســیاری از گردشــگران به اینجا می آیند تــا در یک افق هم کویــر و هم دریا و 
هم نخل هــا را باهم ببینند؛ اما مثــل تمام کارهای افــراط و تفریط ایرانی، حجم 
بــالای علاقه مندان، کم کــم دارند بکربودن ســاحل را از بین می برند. ماشــین ها 
کنار دریا می آینــد؛ درحالی که در خاک نرم کویری آن گیر می کنند. موتورســوارها 
غوغا می کنند و سروصدایشــان بیداد می کند. هیچ گونــه امکانات رفاهی در آنجا 
وجود ندارد. ســؤال بعدی این اســت که چرا؟ هرچند قرار نیست و دعا می کنیم 
مانند شــهرهای شمالی نشود و بکربودن جنوب را نیز داشته باشد؛ اما حداقلی از 

امکانات و مراقبت نیاز است. 
۴- تنها گل فشــان فعال ایران در آنجا وجود دارد. جایی که در کمال شگفتی از 
درون دهانه گل بیرون می آید. می دانید دیدن آن چقدر شگفت انگیز و هراس انگیز 
اســت. البته در کنارش انواع کودکانی که دست ساخته هایشــان را به زور به شما 
می فروشــند نیز هســتند و اگر با خود آب معدنی همراه نداشته باشید، حتما دچار 
تشنگی زایدالوصفی می شــوید. بازهم هیچ امکانات رفاهی ای وجود ندارد؛ اما از 

شما ورودی می گیرند که خودش جای شکر دارد.
۵- رقص دلفین ها در آب های این اســتان را نباید از دســت داد؛ همان طور که 
دیدن سوسمارهای گاندو را. هردو اینها فرصتی است که فقط در این استان فراهم 

می شود، البته با فاصله زیاد و صرف مقدار زیادی زمان و انرژی. 
۶- همیشه از ناامنی های این استان گفته می شود و کمتر از داشته های انسانی 
و مهربانی مردمش و حضور مؤثر زنانش می گویند. برای امنیت در جاده نیز ایست 

بازرسی های متعددی وجود دارد. 
 چند نمونه از شــگفتی های اســتان سیستان وبلوچســتان در بالا گفته شد که 
هرچند در مقایســه با مصنوعی بودن دوبی و شــهرهایی نظیــر آن، قطعا در رده 
بالایی قرار می گیرد؛ اما فراموش نمی کنیم بســیاری برای تفریح و استراحت و نه 
گردشگری، از ایران خارج می شوند که با وضعیت دلار، برجام و... می توان امیدوار 

بود ایران و شگفتی هایش بیشتر مرکز توجه مردم قرار گیرد. 
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